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 شناسى البرز مرکزیاینامم

ان                  رج یب    ح

د فاضلِ             ن سورتیجیـف سارَوی   ّ  خرا
لمو                          نايى ما شد که واسطهٔ  هوشنگ ا  شٓ

ده  چک

فتن الگوهااینام کّی به  طقه ی لفظیشناسى م گو ای معينّ است و البرز مرکزی الدر م
سوند   های شاخص است جزءسیار دارد. از نمونه جور و نور   و  که از 
کرار می−شميران در محور شمالى وبى البرز مرکزی  اینام دیوشوند. فراوانى لفظ ج ها در 

ی حكم می زد مردم كاسپ رستى در  اد مزدا ت به سستىِ ب س سوند  گر ، کند.  ان که د
ن مقا از روی شواهد کثير تغیير معنايى ،اندررسیده شود. الگوی اش مطرح میدر ا

ن سامان لفظ  گر در ا گر » سبزی گیاه«ای در معن سیاهد بىٓلایفضاست. مطلب د  م
عث املای رايج  است  گر است. نورکه  اینام د د   و چ

 

ن :هاكلیدواژه ی، ز  ،(semantics)اشتقاق، دلالت  ،)( الگوهای كاسپ
بىٓلایفض ها،دلالت رگسوند، دیو،   )( م

گرز، د  شرا لتى نیوجرسىا   گاه ا
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 درمٓدد

ژوهشمی رانهای توان گفت در  های رن سرزمينشناسى گیلان و مازندران از خوشبختا
ران بوده ه وژهٔ ا ّ ظور اورشناسان روس بودند، سس م اند، چرا که در قرن نوزدهم مورد تو

ستم موضوع مطالعات دنظر تيزبين سیّ  ند و در قرن ب سى قرار گرف گل ان و كارگزاران ا ها دار ام
سه واقع ای فرا ب جغراف ب فقه مک ژوهندگان مک لغهٔ شدند و اینک اعتنای  رو ا رانى ا ان را ا

رده لب  اینامبه خود  ب در خصوص  ن مک ن مقا از ا د شار چ ی در اند. ان شناسى كاسپ
دداشتسال گارنده را به تنظيم  ن  ير، ا راکندههای ا نه و تدون مقهای  ن زم ٔ اش در ا  ا

گخیت. را  اضر 

همق      ح وهستانى صود از البرز مرکزی  وه دماوند  تنكان د که ازای است  امن تر 
ی  وب به دشت ری محدود است. در شمال البرز  مازندرانگسترده و از شمال به در و از ج

وب اینها درّه جور قرار دارند و در ج ت نور و  رجر مرکزی ولا اجرود و  وهستانى  ود های 
وبى تهٔ رش  واسطهٔ به ت که ج ال از شميرا دا میتو شوند. رن ولایت البرز مرکزی است 

جور و نور به در ِوجود رج بهمی اینکه رودهای  اجرود و  ران رزند و  ند وان ر انبِ فلات ا
دی كلیهٔ  اند و البته از ستد بودهوهای مالرو همواره در دادق تنگهیهای البرز مرکزی از طر ٓ

 اند.پیوند داشته سوی شرق  دشت مازندران رشتهٔ 
 

 رُستاق
شانهاز تفاوت ران كاررد  ايى گیلان و مازندران  فلات ا لام جغراف هاست که های چشمگير ا
ن یهای در ز سوند ادا می كاسپ سوندهای معمولاً   دو  گِردشوند.  را ٓ ن که در فلات ا

ده است در گیلان و مازندر  نُ و قا ا سر و  ٓ ای  ست و به  فت شود اصیل ن ان اگر هم 
ن و رستاق و جز اینها به كار می وه و د ی و  و مح و کنار و   رود. پَ

ا به       اهای البر می رستاقدر این گر  ز كم. ردازيم که در البرز مرکزی فراوان است و در د
ن جم است:  از ا
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ه  رستاقکچَو•      کرستاق و خورشیدرستاق و زانوسرستاق و زَندک رستاق رستاق و پن
جور؛  در 

     •  َ رتیه رستاق  تنرستاق رستاقلتِ رستاق و انم  در نور؛ ١و 
ردشت کنونى)؛ •       رستاق (
مٓل؛لمَ هاَ  •       رستاق و بِـهرستاق و دَیلارستاق در 
 رستاق در تنكان.سیاه•     

 
انه تلفظ می که در مازندران  رستاق       رانى م (پـهلوی  شود در ا

ر، ولایت«معنى ) به، پارتى  ؛ )(است » رود
ن دو دلالت ملازم بوده وهستانى ولایت ، زرااندا رهای  اند. در شدههای مجزا شمرده میرود

دی«فارسى، روستا به  ٓ  است. تغیير معنا داده» ده و 

دی ک گروه ری، رستاق پیوستاری از      ن معاد ٓ را گان است و بنا ز از همسا ل م
ران و  بلوک ایت اینکه، در تقس توماندر فلات ا شوری، فرهنگستان در بخاراست.  ت 

ا رستاق دهستاناوّل لفظ  شاند،  ای بلوک  ن های البرز رتبهٔ را به   د.اداری دهستان گرف
 

 نور و کجُور

اینام راندر  دی نور ،شناسى ا ٓ د معمولاً از لفظی بیگانه است.  ٓ م نور گذار هايى   ا م ب
لى مسمّی  ن  نور ّ ا نورالله  نورا ل نور بود یوشیج که خود اه اند. خوشبختانه، نشدهٓ

رای  اینام را  ن  به  می گویند که نواهل نور به ولایت خوش گوید گشاید. میمیما معمّای ا
ن محلى به ای نور که درّ  ).۲۸۶: ۱۳۸۸یوشیج،  (ناست » درّه«معنای ز ن لفظ  جغراف ای ها

مّ دارد. از لحاظ دلالت  کـ : ذیل) انب   ژرف در البرز مرکزی است سازگاری  از (
 است.

 .۳۱۶: الف ۱۳۵۵ ،ستوده ١
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ر       ن ذ ن لف اینکهشا » شتى«معنى به وواصلاً از  رشه است؛فارسى هم» ودان«ظ  ا
ن ه می د ز ن رشه  همين مدلول در چ ب دارد. بهیٓد. ا ز گار ندواروپايى  ن   ونده، نظر ا

ن رانى دستخوش تغیير معنايى از در ز بٓ«های ا نٓ شناور«به » شناور در  بٓ در   ايى که 
 است. شده» است

رانیان است به دستكاری در  .دو سب تواند داشت نوربه  نواما تبدیل       ش ا ر هکی گرا
ن فارسى بى شداینامی که در ز گر  .معنى  ل د جور  راءحرف  واگيریاح اینام   از 

اینام در عبارت  ن دو  ه به ملازمت ا جور«تو ريخی است» نور و  ابع  الب اینکهدر م  . 
جور نيز در اصل فاقد راء بوده ا املای  زدهم صورتبع قر است. در م ه و ون دهم  پا ّ های 

جو و ه و کچو و  ّ ن، ن)(جویه مضبوط است  ک یوشیج  . گذشته از ا
اینام را تلفّ  )۲۸۶: ۱۳۸۸( ن  ر می جوظ محلى ا جو بهکند و میذ ام افزاید  » محل«معنای 

اینام در کچ» ده«و  ن  قى ماندهدهستانرستاق از واست. املای اصلى ا جور   است. های 

 جزء 
اینام می ن جزء را در چهار   بيم:ا

ه •      ِ سرِ لام): دهکدهٔ (به سو لى مازندران سکون   شود که اکنون نور خوانده می سا
 )؛(

ن مرعشی  سولشَ •      ّ ٔ سفرش به املش و به )۳۶: ۱۳۶۴(که ظهيرا د ر  تنكانعنوان م ذ
 رده است؛

ت؛ سولقان •      اور شميرا  در دهستان کنَ در 
وب طوالش. ماسو •       در ج

 
اینام      ن  ايى ا ر وجود طایفهپیوستار جغراف الهویه و ای مجهولها در البرز مرکزی و غربى 

رانى حكم می ل ا  کند. شاید ماق

ه اشتقاق       ا نٓ می چ رای  رانى فرض کنيم، دو دلالت  ردتوان را ا شنهاد   :پ
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ن رهان قاطعدر  سولل»: ودان) «۱     در  در دماوندی،  های مادی كاشان، و ز
ست که  ، )۳۱۷۴ : فقرهٔ ۱۳۹۳دوست، (حسنبختیاری  در سنگسری. هیچ دور ن

شد ر معنای درّهٔ توسّعاً بهو مجازاً » ودان« ه  لا) نو(قس: ک به كار رف  .در 

ن »: طوی) «۲     ران در ز . )۳۱۷۵ : فقرهٔ ۱۳۹۳دوست، (حسنهای فلات مرکزی ا
اینام ن معنى   نٓ دلالت ا هٔ (گودال» کنَد«های مزبور در مترادف  رای تپه  هايى که در س
اینام کنند) ظاهر میگهداری احشام حفر می ور در فوق نشود.   است، کنددر اصل  ،مذ

 تعلقّ دارد. الگونيز به همين  کندوان

   سوند
د      سوند در چ ن  ه ا  است:  اینام البرز مرکزی به كار رف
رستاق؛ الوس •      جور و   در مرز 

جور؛ کنَدلوس •       در 
جور  لوس •       شرقى)؛ ۵۱٫۸۳˚شمالى،  ۳۶٫۳۲˚(در 
و  زانوس •      جور، ظاهراً همان رانوس در راب  ؛)(در 
جور؛ کنُوس •       در 
ن  کندوسان •      ر، (ا د  ؛)۱۵۸: ۱۳۶۶اسف
 در شميران؛  دَرّوس •     
شند. •      سوند را دارا بوده   اورسوسى و اوز و یوش در نور هم شاید در اصل همين 

 
سوند را در       جور و نو می دوسپانهمين  ن (شامل  دوسپان عنوان امرای رو ر و بيم. 

پاینده و محافظ « معنىروشن و بهدوسپان  ریباست.  رستاق) در قرون وسطی بوده
ید تلفّ  است »دوس دوسپان  شد زرا خوشهٔ ( هن  رده وگرنه دارای    ظی  سوند را حفظ 
 شد).می 

سوند هست:بيرون       ن  اینام  ا  از البرز مرکزی دو 
ردستان  جزء  •      ار  نٓ سازگار » وه«معنای به گرگَرّوس در بی  ست؛اکه  توپوگرافى 
کی از سه دهِ سدهِ  •       اصفهان. اور در وَرنوسفادِران، 
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ه گفتن دارد:در خصوص ورنوسفادران       ک ن  گر در پيرا ا اینام د اینام  دو  ن  مون ا
دران، در جزء  غ  ن ج در  فادرراصفهان، سروش فادران و  ست که ا زء انباز است. دور ن

ستان  رانى  ن شد. در ا )۲۶۵ فقرهٔ : ۱۳۹۴هوشمان،  (هرن/» گهبان«معنى به -از ا
ش «یعنى  سروشفادرانصورت  درانو » کندمیايى که سروش حمای  مفروض به صورت غ 
دران زد مورد«یعنى  بغَ  ان،» حمایت ا رج ن  . )۷۲: ۱۳۹۴( همه دلالت ورنوس در ا

قت ورنوس  جزء  ست. در حق اینام ورنوسفادران روشن ن شناسى اصفهان غریبه در 
ريخ اصفهان مراجعه کنيم درمی ه به  ا ٔ است. لیکن چ صفهان اعرب فرمانده  بيم که زمان حم

ان،شد فادوسفان خوانده می رج ن )۷۶: ۱۹۹۳( ن رو روا دوسپان فرما ن همان عنوان   و ا
ٓ ورنوس رشه در البرز مرکزی   تواند داشت؟است. 

 د سون

سوند از شاخصهاینام ن  یهای مختوم به ا ت كاسپ ن جم است های ولا ن است. از ا ز
ت،  وَرديج ن شميرا مٓل،  لاريجانو  لاويجو  ئیجدر  ان در  ان لار  كلَیج، در گیلان لاهی

اندر تنكان،  گهٔ  كلی جور و به كالجدر ساری،  سورتیجی و چهاردا  )۱۳۵۵(گزارش ستوده در 
جور. بیلجو  ردائیجو  شيريجو  كلجو  پیجو  رٓيج  در نور و 

ن  ،رای لاويج و لاهیج      شنهاد می لاه ١اینامقوم )۱۳-۱۴: ۱۳۹۸(سٓاطور و  ٢کندرا پ
نٓ  سوند  ستان  گيرد: ها دو اشتقاق در نظر می ـرای  رانى  و » مرز و بوم« -از ا

ستان   رانى  ن نظریهٔ -از ا سوند تعلقّ. ا ر الگصائب را می ،  گر نيز توان  وهای د
رد؛ از ان ،جماعمال  فتن شواهد به دست می  از كالج و كلج و كلی یٓد که در صورت 

ست قوم شد.ريخی بعید ن  اینام 

1

اینام  ٢ شنهاد شده »نيزار«همچنين معنى  لاويجرای   ).است ( پ
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يموده از نظر تحوّل معنايى        است: سه مر 
اینام در نمونه) ۱     لا.سوند   های 
ه اهالى یوش خود را ۲     ا سوند تعلقّ به مكان در البرز مرکزی، چ وز را و اهالى ا ) 

د می  وب» اهل کشَ«، یعنى . در طالقان )(م ر در و قدری ج
ت ن بلوكات  د«یعنى  شين قزو ٓ وشیج اندان )۱۳۵۵(ستوده ». اهل سگز های 

ر می جور ذ ريخی نور و  ون  وسارِج را در م سمانج و   کند.و جشیج و شيرج و ک

ی ۳     ت كاسپ نٓ ) در اکثر ولا ای  يى خود را از دست داده و به   -   سوند فارسى زا
رای به كار می گهٔ رود.  وهستان ساری، بلوک چهاردا ال در  ستى در اصل  م سورتیجی 

اینامِ مفروض ن  شد و از ا سوند ،سورتیج بوده  سرِ  ساصل می  ،  ت شود که دور ن
شد.    ور در فوق مربوط  مذ

 سیاه

فت می اینام در البرز مرکزی  د  ن لفظ در چ ادهٔ نٓ جم سیاه شود، ازا شه در  الوس،  ب
ادهٔ سیاه شه در   ، صورت فارسى سیاهرستاق در تنكان. هراز، سیاه در نور، سیاه ب

ید گفت که لفظ مازندرانى ١در مازندرانى است   سمیه  ن  ه ا ر طیف رگ  . در و
ان سبز و سیاه به ال رگ شاليزار و وژه در سطح درخشان گیاهان دلالت دام رای م رد؛ 

ار   است. خ

ر در تقويم ملىّ است، د ذٓرهای سال مطابق که در توالى ماه در تقويم طبری،      
ن ماه، نظر بهخوانده می جور  ار قرار  ،گردش تقويم طبری شود. ا از فصل  ٓ در 
ار میمی جور سبزی   وهستان   یٓد. گيرد. دشت مازندران چهارفصل سرسبز است ولى در 

 

گر است:  سیاهكل ١ العهٔ طو به پارادايم مورد م است» ای سنگی«معنى ظ محلى بهدر تلفّ  گیلان از نوع د
وسیان (  ) تعلقّ دارد.کيرا
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 دیوو

ايى مازندران فراوان است دیولفظ       لام جغراف  :١در ا

مٓل و فرح دیو •      د و ساری؛در  ٓ 
رفروش؛ دیودشت •       در 
رفرو دیوبند •       ش؛در 
ال •      ی و فرح دیو د؛در بندپ ٓ 
رفروش؛ دیودِلا •       در 
د؛ دیووتى •      ٓ  در فرح 
وه؛ دیولیَلم •       در سواد
ی و هزارجریب؛ دیوا •       در بندپ
 در گیلان. دیونيز  •     

 
ن دیو همان دیو افسانهلابد می      ٓ ا ارسید  ید گفت نه همان در  ها، ینامهاست؟ در پاسخ 

اندان ال و  ريخبلکه در اسامی ر ن اسامی در کتب   های طبرستان لفظ دیو فراوان است. ا
قٓاميرِ دیو، الوندِ دیو، جمال نِ دیو، سهر مشاهده شد:  نِ دیو، حسينِ دیو، سل ّ  دیو، ابِ ا

نِ دیو، ميرکِ دیو، لهراسبِ دیو، شمس ّ وهی، جماعتِ دیوا  سلطان، بیگمِ دیو، دیوِ سواد
ن مرعشی، ۱۳۵۶(ميريمور مرعشی، دیوان  دیوان، طبقهٔ  ّ رکمان، ۱۳۶۴؛ ظهيرا دربیگ  ؛ اسک

ات مختلف)۱۳۸۲ انوادگی هنوز در مازندرا، همگی صف م  ن  د ن . لفظ دیو همچنين در چ
 رواج دارد. 

ن       گر ا لام طبرستان بیا است که اعتقادات رايج در طبرستان واقعیت رواج لفظ دیو در ا
گذشت و طبقهٔ هرگز به سنى  ن مزد ل د ن زردشتى  درستى از غر ام ارتداد د ّ دیوان از ا

است که مصون ماندند ن مدّ لاف ا ت  یف ن  ه ش ش هیچ گوی«. ا رانى به شدهٔ ناخ نى روشا

اینام ١ ابع  مٓار ۱۳۳۲-۱۳۲۸رٓا، ؛ رزمها: م ران، ؛ مرکز   .۱۳۴۰ا



27 شناسى البرز مرکزیاینام  

بت از یو به رداشتى م ( »روایت ندارد قين از بقای 
حث ) داگانه می حضور. م اری  ی گف  طلبد. دیو در فرهنگ مردم كاسپ

 تيرمم

گر سى تيرم جور است اینام د سنگان در ولایت  . نظر به جزء )(سنگ  س
ستان  تيرمسنگ، سى در سى رانى  ن ابدال » هس«معنى بهممکن است از ا شد. ا
ن عارف است رای ز م ی   تيرستلیکن مشابه تيرم در  ،)(های كاسپ

ه» سیصد« سنگاناست.  فارسى به كار رف وسیان  س   )(را کيرا
رده» ای سنگی«  است. تحلیل 

 َ  هَ ب

جور رسى وه و لاريجان و نور و  د ولایت مازندران از جم سواد هشين ییلاقى چ نده خوا ب

ه شودمی ری است و» شهـر«معنى ظاهراً به ب ون  رسى خی شهرِ ـدر م ن جور به  شين ا
 .)(است  ولایت اطلاق شده

ه،       ر اهالى محل از ب ن،  نٓ اراده میرا به لاده وجود ا ت ارتفاع  اس کنند. معادل م
ن لفظ   دهجواهررامسر است که در تداول امروز  ییلاقدر ») لا«â ( جواردهمازندرانى ا

 شود.خوانده می

ن   سرد

و دهکده جور. راب اینام را مخفّف صلاح )(ای است در دلتای رود  ن  نا ّ  ا
نکند. گمان می نا ی در سرد ر است: ال، سه جزء اصیل كاسپ زپذ سرِ، «  تما

دیهای تپهتل ، ؛ »اوّلِ  ٓ ر فراز  های مانند در سراسر دشت مازندران که معمولاً 
مٓده اینام در ولا، اند؛ متروک به وجود  وب سوند  و مصداق بحر خزرت ج . تعبير راب

ن نٓ را است که در فارسى می شناسى اصطلاح ز بىٓلایفض«توان  » م
د. در حوزهٔ  اینام م رای  ن بوده که  ش بد ن فارسى گرا ه فارسى  عربى بتراشند.ز  ها توج
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 تنُكانن

اینام عبارت از دو جزء است: بى ن   مٓده در تواريخ» تنُكا قلعهٔ «که در عبارت  تنُكاردید ا
مٓلى، است  کـ : اولیاءالله  ال،  رای م ن ». تهَزر، «معنى به نُو  )۱۴۷: ۱۳۴۸( را نكان ت بنا
 ».تنكا ]قلعهٔ [پای «یعنى 

نٓ را به لایفض تعبيراما       نه  ٓ لگهٔ «کند و معنى تجزیه می ن−بٓ −تنکم لى سا ايى که 
زدک می بٓ  لاّمهٔ  را مراد می گيرد» شودتنُُک و به   .)۱: ۱۳۷۷تنكابنى، (

ن  نون در لفظاست اما سکونِ نون بودهراً بهتنُكا ظاه      ب س تنكان مکسور است؛ شاید بد
ست. - که در فارسى خوشهٔ   رايج ن

ام  دهنیک

تر یوش در درّهٔ       دی در  ٓ ن  م مردم ا ن  اینام اوز (نور) قرار دارد. ا گزن  ا سند 
است. لیکن در تقويم طبری ماه  دهوهمنتعبير محلى مقلوب لفظی که به ،است اصیل 
ده می من   شود.م

ر اینکه      ن ذ ه بوده شا م اصیلش  ست  گری در لواسان است و معلوم ن امدهِ د  نیک
 است.

 هااینامروت

ایناماز وژگی      اینام در پيرامون شناسى گیلان و مازندران وجود دههای چشمگير  ر هها 
دی است. به دیٓ ٓ تخصوص در  اس ه زمين به م وهپايى هر پار گون ازهای  جم های گو

اب فٓ ات وحش، سابقهٔ موقعیت، توپوگرافى، كاررد،  رد، ادثه  گيری، گیاهان، ح د می و 
ا بهمعنادار  بى تِ عنوانِ معنى دارد. در این اس ارم د نم  گف ونه از که البرز مرکزی است چ

ت اینام ث اد  ان قریب هف  وٓرم. می )(نٓ  شدهٔ یوش، از م
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؛ »وزغال«  ،»د ودالـگ«»: گودال« و » گود« دهای سون     
ال ، ؛ »گور كافر« ؛ »گودِ خرچگ«  . در م

ریب »لا«ظاهراً  خٓر  م » لا گود«معنای به و  وهی نيز به  ک است.  زد ی در 
 یوش هست.

ال تپهٔ « ؛ »سنگی تپهٔ « »: تپه«معنى به سوند       ؛ »يخ
ٔ  تپهٔ «  سوند به» گرگ ت  .) ،»سنگ«معنى (قس: همين نوع 
همين معنى (قس:  به و ظاهراً در » بِٓ گل« در » لگِ « جزء      

وب لواسان). اینام  و   در ج
 

 کتابنامهه
ن، ايى حوزهٔ  لاهوند «)، ۱۳۹۸گارنیک ( سٓاطور لام جغراف نىژوهش، »كاسپين در ا ز و ادبى قفقا −های ز
 ـ۱، سكاسپين  .۲۱-۱۱: ۱، شمـ

ن  ر(ا د انىريخ طبرستان)، ١٣٦٦اسف شٓ ال  اور.، تصحیح عباس اق  ٔ  ، تهران: 
رکمان ( دربیگ  الم)، ١٣٨٢اسک م و تنظيم ارج افشار، تهران: امير ٢( رٓای عباسىريخ   بير.ج)،  اه

مٓلى (اولیاء ن )،١٣٤٨الله  ران به تصحیح و تحشیهٔ  ،ريخ رو اد فرهنگ ا وچهر ستوده، تهران: ب  .م
ان، حیب ( ران«)، ١٩٩٣رج ريخ ا  ـوٓردره، »اصفهان در   .٩٥ -٧٤: ٣٣، شمـ
ــ ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غ وَ از پل وَ «)، ١٣٩٤ـ رسهرگان   ه، »رودهای زایندهای در ردان:   -٦٦: ٣٨، شمــ در

٧٤. 
ــ ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن«)، ١٣٩٧ـ ه، »های البرزز ن و کت  ـز  .٣٩ -٣٠: ٢، شمـ

ن  شناختىرشه فرهنگ)، ١٣٩٣دوست، محمد (حسن ن ٥( فارسىز و ادب  ج)، تهران: فرهنگستان ز
 فارسى.

على ( رٓا، حس ايى فرهنگ)، ١٣٣٢ -١٣٢٨رزم  ران جغراف  ارش.ستاد ج)، تهران: ١٠( ا
وچهر ( ران، »های قديمی گیلان و مازندراناندان«)، ١٣٥٥ستوده، م  ـزمينفرهنگ ا  . ٧٢-٦١: ٢٦، شمـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د، )الف ١٣٥٥(ـ سٓتارا  استار  ، تهران.)٣ ( از 

ن ّ وچهر ستوده، تهران: اطلا تصحیح و تحشیهٔ  ، بهريخ گیلان و دیلمستان)، ١٣٦٤مرعشی ( ظهيرا  ات.م
ن (تنكابنى، صمصام لاّمهٔ  ّ امع تنكان)، ١٣٧٧ا شارات تنكان.ريخ   ، تنكان: ان
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ران ( مٓار ا دی)، ١٣٤٠مرکز  ٓ شورفرهنگ   )، تهران.١٢و  ١١(ج  های 
اندان مرعشی مازندران)، ١٣٥٦ميريمور مرعشی ( اد فرهنگريخ  وچهر ستوده، تهران: ب ران.  ، به تصحیح م  ا

وشش شراگيم یوشیج، تهران: مروارید.یوشیج ن های روزانهٔ دداشت)، ١٣٨٨یوشیج ( ن  ، به 
رجمهشناسى فارسىفرهنگ رشه)، ١٣٩٤هرن، پاول/ هوشمان، هاینرش ( لهمراه  گواه ،  وی های فارسى و 

ر القی مطلق، تهران:  لال   افروز.از 
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